پاسخ‌نامۀ پرسش‌های درس علوم بلاغی (2)

جلسۀ اول
 
 
1. تعریف لغوی و اصطلاحی علم بیان را بازگو کنید.
«بیان» در لغت به معنای كشف، ظهور و ايضاح است و در اصطلاح به اصول و قواعدی كه انسان را در بازگويی يک مفهوم در قالب‌ها و روش‌های گوناگون، كه از نظر بلاغی باهم متفاوت‌اند، توانمند می‌سازد، علم بيان گویند.
 2. روش‌های بیانی را كه در علم بیان بررسی می‌شوند، نام ببرید.
تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه
 3. نمونه‌ای از روش تصریحی در آیات یا روایات بیاورید.
ـ ﴿یَا أیُّها النَبِیُّ إنَّا أرسَلنَاكَ شَاهِداً و مُبَشِّراً و نَذیراً﴾
ـ ﴿يَا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾
ـ ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾
ـ ﴿قُلْ إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم یُوحَی إِلَیَّ﴾
در اين آيات از وجود مبارک پيامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) با الفاظ «نَبیّ»، «رَسول»، «نُور» و «بَشَر» ياد شده است.
 4. بنیان‌گذار و مدوّن علم بیان كیست؟
بنیان‌گذار علم بیان ابو عبیده معمر بن مثنی است که کتابی با عنوان مجاز القرآن دارد.
 5. هدف از یادگیری علم بیان چیست؟
هدف از یادگیری این دانش شناخت اسرار كلام منثور و منظوم و همچنين شناسایی و ارزيابی اسلوب‌های سخن و بلاغت انواع سخن و به ویژه راهیابی به اعجاز قرآن كريم است.

جلسۀ دوم
الف) ارکان تشبیه را در آیات و روایات زیر مشخص کنید.
1ـ ﴿كَأنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾
«هُم» مشبّه، «حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ» مشبّهٌ‌به، «کأنَّ» لفظ تشبیه و وجه شبه بیگانگی و ناآشنا بودن با حقّ است.
2ـ کُنْ کَالنَّحْلِ ولا تَکُنْ کَالنَّمْلِ.
«أنتَ» مشبّه، «النَّحل» مشبّهٌ‌به، «ك» لفظ تشبیه و وجه شبه برکت و دریافت وحی است.
«أنتَ» مشبّه، «النَّمل» مشبّهٌ‌به، «ك» لفظ تشبیه و وجه شبه اعتراض و ایراد گرفتن است.
 3ـ «الدّاعي بِلا عَمَلٍ کَالرّامي بِلا وَتَرٍ.» 
«الدّاعي بِلا عَمَلٍ» مشبّه، «الرّامي بِلا وَتَرٍ» مشبّهٌ‌به، «ك» لفظ تشبیه و وجه شبه بی‌ثمری است.
 4ـ «أمَا إنَّ لَهُ إمْرَةً کَلَعْقَةِ الکَلْبِ أنْفَهُ.»
«إمْرَةً» مشبّه، «لَعْقَةِ الکَلْبِ أنْفَهُ» مشبّهٌ‌به، «ك» لفظ تشبیه و وجه شبه ناپایداری و زمان کوتاه است.
 ب) الفاظ تشبیه را در نمونه‌های زیر مشخص کنید. 
1ـ ﴿مثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِی يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾
ك
 2ـ ﴿إِذَا رَأيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً﴾
حَسِبْتَهُمْ
 3ـ مَثَلُ الّذي یَعْلَمُ الخَیْرَ ولا یَعْمَلُ بِهِ مَثَلُ السِّراجِ یُضِيءُ لِلنّاسِ ویُحْرِقُ نفْسَهُ.
مَثَل
 4ـ الدُّنیا کَالماءِ الملحِ، کُلَّما اِزْدَدْتَ مِنهُ شُرْباً اِزْدَدْتَ عَطَشاً.
ك
 5ـ أنتَ مِثلُ الغُصْنِ لِیناً 

وشَبیهُ البَدْرِ حُسناً
مِثل، شَبیه
ج) ویژگی‌های تشبیه را در عبارت‌های زیر مشخص کنید.
1ـ ﴿وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً﴾ 
«أعْمال» عقلی به «سَراب» حسّی تشبیه شده است.
2ـ طَبیبُ السّوءِ کَالمَوْتِ.
«طَبیبُ السّوء» حسّی به «المَوت» عقلی تشبیه شده است.
 3ـ السّاعي بِغَیْرِ طائِلٍ کَالرّاقِمِ عَلَی الماءِ.

«السّاعي بِغَیْرِ طائِلٍ» عقلی به «الرّاقِمِ عَلَی الماءِ» حسّی تشبیه شده است.

جلسۀ سوم
1. تشبیه محسوس و معقول را در نمونه‌های زیر مشخص کنید. 
الف) العِلمُ حَیاةٌ.
مشبه (العِلم) و مشبه‌ٌبه (حَیاةٌ)‌ معقول است.
 ب) شَجَرُ النّارنجِ کَشَجَرِ البُرتُقالِ.
مشبه (شجرُ النّارنج) و مشبه‌ٌبه (شَجَرُ البُرتُقال) هر دو محسوس است.
 ج) الضّلالُ عَنِ الحَقِّ کَالعَمَی. 
مشبه (الضّلالُ عَن الحقِّ) و مشبه‌ٌبه (العَمَی) هر دو عقلی است.
 2. نوع تشبیه (محسوس، معقول، مفرد، مرکب، ملفوف، مفروق، تسویه و جمع) را در عبارت‌های زیر مشخص کنید. 
الف) قالَ رسولُ اللهِ (صلّی الله علیه وآله): «مَثَلُ الَّذي یَعلَمُ الخیرَ ولا یَعمَلُ بِهِ مَثَلُ السِّراجِ یُضيءُ لِلنّاسِ ویُحرِقُ نَفسَهُ».
مشبه «مَثَلُ الَّذي یَعلَمُ الخَیرَ ولا یَعمَلُ بِهِ» و مشبه‌ٌبه «مَثَلُ السِّراجِ یُضيءُ لِلنّاسِ ویُحرِقُ نَفْسَهُ» و تشبیه، مرکب است.
 ب) الجَهلُ کَالمَوْتِ.
مشبه (الجَهل) و مشبه‌ٌبه (المَوت) هر دو عقلی است.
 ج) خَمْرٌ ودُرٌّ ووَرْدٌ 


رِیقٌ وثَغْرٌ وخَدٌّ
مشبهٌ‌به «خَمْرٌ ودُرٌّ ووَرْدٌ» و مشبه «رِیقٌ وثَغْرٌ وخَدٌّ» و تشبیه، ملفوف است.
 د) النَّشرُ مِسْكٌ والوُجُوهُ دَنا نیرُ وأطرافُ الأکُفِّ عَنَم.
تشبیه مفروق است.
 ه‍( الماءُ المالِحِ کَالسُّمِّ. 
مشبه (الماءُ المالِح) مفرد مقید و مشبه‌ٌبه (السُّمّ) مفرد مطلق و تشبیه، حسّی است.
 و) النَّحوُ في الکَلامِ کَالمِلْحِ في الطَّعامِ.
مشبه (النّحوُ في الکَلام) و مشبه‌ٌبه (کَالمِلْحِ في الطَّعام) هر دو مفرد مقید و تشبیه، معقول به محسوس است.
 3. هیئت مرکب مشبه و مشبه‌ٌبه را در تشبیه زیر بازگو کنید. 
﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوالَهُمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾؛
هیئت مرکب مشبه «مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوالَهُمْ فی سَبيلِ اللَّه«ِ و هیئت مرکب مشبه‌ٌبه «مَثَلِ حَبَّةٍ أنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فی كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ» است.
جلسۀ چهارم
 
 1. اجزاى تشبیه را در حدیث شریف زیر مشخص کنید. 
قالَ المسیحُ (علیه السلام): «یا عَبِیدَ الدُّنیا إنَّما مَثَلُکُم کَمَثَلِ السِّراجِ یُضيءُ لِلنّاسِ ویُحْرِقُ نَفْسَهُ». 
مشبه: «مَثَلُکُم»
مشبهٌ‌به: «مََثَلِ السِّراج»
لفظ تشبیه: «کَ»
وجه شبه: «یُضيءُ لِلنّاسِ ویُحْرِقُ نَفْسَهُ».
2. انواع تشبیه را در عبارت‌های زیر با دلیل مشخص كنيد.
الف) قالَ رسولُ اللهِ (صلّی الله علیه وآله): «إنَّ مُحَرِّمَ الحَلالِ کَمُحِلِّ الحَرامِ».
مرسل: زیرا لفظ تشبیه آمده است.
مجمل: زیرا وجه شبه نیامده است.
قریب مبتذل: زیرا وجه شبه واضح و آشکار است.
 ب) قالَ رسولُ اللهِ (صلّی الله علیه وآله): «الخُلْقُ وِعاءُ الدِّینِ».
بلیغ: زیرا لفظ تشبیه و وجه شبه هیچ کدام نیامده است.
بعید غریب: زیرا وجه شبه دور از ذهن است.
 ج) قالَ رسولُ اللهِ (صلّی الله علیه وآله): «مَثَلي ومَثَلُکُم کَمَثَلِ رَجُلٍ أوْقَدَ ناراً فَجَعَلَ الفَراشُ والجَنادِبُ یَقَعْنَ فیها وهُوَ یَذُبُّهُنَّ عَنْها وأنا آخِذٌ بِحُجَزِکُم عَنِ النّارِ وأنتُم تُفْلِتُونَ مِنْ یَدي».
تمثیل: زیرا وجه شبه از یک هیئت مرکب گرفته شده است.
مرسل: چون ادات تشبیه آمده است.
مفصّل: زیرا وجه شبه آمده است.
 د) قالَ عليٌّ (علیه السلام): «ماءُ وَجْهِكَ جامِدٌ یُقَطِّرُهُ السُّؤالُ، فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقَطِّرُهُ».
مؤکّد: زیرا لفظ تشبیه نیامده است.
مفصّل: زیرا وجه شبه آمده است.
 ﻫ) «النّاسُ نَعامٌ».
بلیغ: زیرا وجه شبه و الفاظ تشبیه حذف شده است.
  
و) قالَ عليٌّ (علیه السلام): «شُرْبُ الدَّواءِ لِلجَسَدِ کَالصّابُونِ لِلثَّوبِ یُنَقِّیهِ ولَکِنْ یُخْلِقُهُ».
مرسل: زیرا ادات تشبیه آمده است.
تمثیل: زیرا وجه شبه هیئت مرکب است.
مفصّل: زیرا وجه شبه آمده است.
 ز) قالَ عليٌّ (علیه السلام): «الحِکمَةُ شجرةٌ تَنْبُتُ في القَلْبِ وتُثْمِرُ عَلَی اللِّسانِ». 
مؤکّد: زیرا لفظ تشبیه نیامده است. 
تمثیل: زیرا وجه شبه مرکب است.
مفصّل: زیرا وجه شبه آمده است.
 3. حدیث شریف زیر را از جهات گوناگون بررسی و نام‌های مختلف آن را بازگو کنید.
قالَ الباقرُ (علیه السلام): «کُنْ خَیْراً لا شَرَّ مَعَهُ، کُنْ وَرَقاً لا شَوْكَ مَعَهُ».
مؤکَّد: زیرا لفظ تشبیه نیامده است.
مفصَّل: زیرا وجه شبه دارد.
بعيد غريب: زيرا دو تشبيهِ «کُنْ خَیْراً» و «کُنْ وَرَقاً» با اضافه شدن وصفِ «لا شرَّ مَعَهُ» و «لا شَوْكَ مَعَهُ» به بعيدِ غريب تبديل شده است.

جلسۀ پنجم
1. قالَ عليٌّ (علیه السلام): «إنْ صَبَرْتَ صَبْرَ الأکارِمِ وإلاّ سَلَوْتَ سُلُوَّ البَهائِمُ». 
الف) نوع تشبیه را در حدیث شریف بازگو کنید. 
تشبيه ضمنى
 ب) اجزاى تشبیه را در اين حدیث شريف مشخص کنید. 
اصل تشبیه چنین است: «صَبْرُکَ كَصَبْرِ الأكارمِ، سُلُوُّکَ كَسُلُوِّ البَهائِمِ» که در آن دو تشبیه وجود دارد: در تشبیه نخست «صَبْرُکَ» مشبه، «صَبْرِ الأکارمِ» مشبه‌ٌ‌به و «کَ» در «کَصَبْرِ» لفظ تشبیه و در تشبیه دوم «سُلُوُّکَ» مشبه، «سُلُوِّ البَهائِمِ» مشبه‌ٌ‌به و «کَ» در «کَسُلُوِّ» لفظ تشبیه است. 
 ج) فایدۀ تشبیه در حدیث شریف چیست؟ 
تثبيت وجه شبه در ذهن شنونده
 2. «لا تُنْکِري عَطَلَ الکَریمِ مِنَ الغِنَی

فَالسَّیْلُ حَرْبٌ لِلمَکانِ العالِي 
الف) کدام مصرع دلیلی برای امکان وجه شبه در مشبه است؟ 
مصرع دوم (السَّیلُ حَرْبٌ لِلمَکانِ العالي). اصل تشبيه چنین است: «الرَّجُلُ الكَريمُ المَحرومُ الغِنَی كَقِمَّةِ الجَبَلِ وقَدْ خَلَتْ مِنْ ماءِ السَّيْلِ»: اگر انسان كريم را فقر فرا گرفت، جاى تعجب نيست؛ زيرا قله‌هاى بلند هم از آب خالى است.
 ب) فایدۀ این تشبیه چیست؟ 
بيان امكان وجه شبه (المَحرومُ مِنَ الغِنَى) برای مشبه (الرَّجُلُ الكَريمُ).
 3. در دو عبارت زیر نوع تشبیه را همراه با دلیل بنویسید.
الف) کَأنَّ ضَوْءَ النَّهارِ جَبِینُهُ. 
تشبيه مقلوب است؛ زيرا اصل تشبيه «جَبِينُهُ كَضَوْءِ النَّهار» است و با جا به جايى مشبه و مشبهٌ‌به مبالغه صورت گرفته است.
 ب‌) کَأنَّ نَشْرَ الرَّوْضِ حُسْنُ سِیرَتِهِ.
تشبيه مقلوب است؛ زيرا اصل تشبيه «حُسْنُ سِيرَتِهِ‌ كَنَشْرِ الرَّوضِ» است و با جا به جايى مشبه و مشبهٌ‌به مبالغه صورت گرفته است.
4. دو طرفین تشبیه در عبارت «کَأنّ الماءَ في الصَّفاءِ طِباعُهُ» در جایگاه اصلی است یا خیر؟ چرا؟ 
خير؛ زیرا اصل تشبيه چنین است: «طِباعُهُ كَالماءِ في الصَّفاء» که در آن «طِباعُهُ» مشبه، «الماء» مشبه‌ٌ‌به، «کَ» در «کَالماءِ» لفظ تشبیه و «في الصَّفاء» وجه شبه است. در اين عبارت آب در زلالى و پاكى به سرشت انسانى تشبيه شده است، حال آنكه در واقع سرشت انسان به آب تشبيه مى‌‌شود.
 5. برای مبالغۀ ادعایی و حقیقی دو نمونه از تشبیه مقلوب بنویسید.
حقیقی: البحرُ کالصدر الحلیم
الجبل الراسخ کالمؤمن
ادعایی: شکفتن غنچۀ گل به گشودن چشمان تو می‌ماند.
ماه چون قرص روی جیب است.

جلسۀ ششم
غرض تشبیه را در احادیث شریف بنویسید. 

1ـ قالَ رَسُولُ اللهِ (صلّی الله علیه وآله): «مَثَلُ أصحابي مَثَلُ‌ المِلْحِ‌ في الطَّعامِ، لا یُصْلَحُ الطَّعامُ إلاّ بِالمِلْحِ».

بیان حال مشبه و مدح و تحسین مشبه
2ـ قالَ رسُولُ اللهِ (صلّی اللهُ عليه وآله): «مَثَلي ومَثَلُ السّاعَةِ کََفَرَسَيْ رِهانٍ، مَثَلي ومَثَلُ السّاعَةِ کَمَثَلِ رَجُلٍ بَعَثَهُ قَوْمُهُ طَلِیعَةً فَلَمَّا خَشِيَ أنْ یُسْبَقَ ألاحَ بِثَوْبِهِ اُوتِیتُم اُوتِیتُم! أنا ذاكَ أنا ذاكَ».

بیان امکان وجود مشبه در وجه شبه


جلسۀ هفتم
حقیقت و مجاز را در هر یک از مثالهای زیر بیان کنید.
قامَتْ تُظَلِّلُني مِنَ الشَّمْسِ


نَفْسٌ أَحَبُّ إلَيَّ مِنّ نَفْسى‌
قامَتْ تُظَلِّلُني و مِنْ عَجَبٍ 


شَمْسٌ تُظَلِّلُني مِنَ الشَّمسِ
در اين مثال «الشّمس» در مصراع اول معناى خقيقى‌ دارد و و «شمس» در «شَمْسٌ تُظَلِّلُني» معناى مجازى دارد كه انسان سپيد چهره به خورشيد تشبيه شده است علاقه، مشابهت است و قرينه «تُظَلِّلُني» است زيرا؛ خورشيد حقيقى سايه ندارد. 
فَلَمْ أرَ ضِرغاميْنِ أصْدَقَ مِنْكُما 

عِراكاً إذَا الْهيّابَةِ النِّكْسُ كَذّبَا
هِزَبْرٌ مَشَي يَبْغِي هِزبْراً و أغْلبٌ 

مِنَ القَوْمِ يَغْشَى باسِل الوْجهِ أغْلَبا 
«هزبر» اول به معناى مجازى، مرد شجاع است علاقه مشابهت است و قرينۀ مانعه «من القوم» لفظيه است و «هزبر» دوم به معناى حقيقى شير درنده است. 
إذَا العَيْنُ رَاحَتْ وَهْى عيْنٌ علي الجَوَى 
فَلَيْسَ بسرٍّ مَا تُسِرُّ الْأضَالِعُ
«العَيْنُ» اول معناى ‌حقيقى‌ و «عين» دوم، مجازى به معناى جاسوس است. علاقۀ جزئيت است چشم گفته و جاسوس اراده كرده است و قرينه «على الجوى» لفظيه است.
جلسۀ هشتم
 
1. در این دو عبارت، لفظ مستعار، علم جنس است یا اسم جنس؟
الف) رَأیْتُ الیَوْمَ هَبَنّقة.
«هَبَنّقة» علم جنس است.
ب) فَأمْطَرَتْ لُؤلُؤاً مِنْ نَرْجِس.
«لُؤلُؤاً مِنْ نَرْجِس» اسم جنس است.
2. علاقۀ مشابهت و قرینۀ مانعه را در این نمونه‌ها، مشخّص کنید:
الف) بشنو این نی چون حکایت می‌کند
علاقۀ مشابهت: «مَثَلُ المُؤمِنِ کَمَثَلِ المِزْمارِ» ـ قرینۀ مانعه: «این»
ب‌) رأیتُ الیومَ حاتَماً. 
علاقۀ مشابهت: «المَمْدُوحُ کَحاتَمٍ» ـ قرینۀ مانعه: «الیومَ»
3. با بیان نمونه‌ای، اجزای استعاره و تشبیه را مقایسه کنید.
4. در این نمونه‌ها، مفهوم اصلی و حقیقی را با آوردن تشبیه، بازگو کنید:
الف) شجری خوش و خرامان

بــه کنـــارۀ بـیــابـــان
المَمْدُوحُ کَالشَّجَرِ.
ب) سعــدی به لــب دریــــا

دردانـــه کجــــا یـــابی
    در کـــــام نـهنـگـان رو

گــــر می‌طلبــی کــامی
الوَلِيُّ کَالْحُوتِ.

جلسۀ نهم
1. در نمونه‌‌های زیر، لفظ مستعار و نوع آن (جامد، مشتق ـ مشبه،‌ مشبهٌ‌به) را مشخص کنید.
الف) ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ (بقره/ 18)
صُمٌّ، بُكْمٌ، عُمْيٌ: لفظ مستعار مشتق
مشبه: انسان كافر 
مشبهٌ‌به: صُمٌّ، بُكْمٌ، عُمْيٌ
 ب) وإذا المَنِیَّةُ أنْشَبَتْ أظْفارَها ألْفَیْتَ کُلَّ تَمیمَةٍ لا تَنْفَعُ
المَنِیَّةُ: لفظ مستعار جامد
مشبه: المَنِيَّة
مشبهٌ‌به: السَّبُع؛ يعنی «المَنِيَّةُ كَالسَّبُعِ»؛ مرگ به حيوان درنده تشبيه شده است.
 ج) ذَمَّ أعرابِيٌّ قَوْماً، فَقالَ: «أولئِكَ قَوْمٌ یَصُومُونَ عَنِ المَعرُوفِ ویُفْطِرُونَ عَلَی الفَحْشاءِ».
یَصُومُونَ، یُفْطِرُونَ: لفظ مستعار مشتق
مشبه: الامتِناعُ عَنْ عَمَلِ المَعرُوفِ مشبه‌ٌبه: يَصُومُونَ
مشبه: العَمَلُ بِالفَحْشاءِ مشبهٌ‌به: يُفْطِرُونَ
 2. در نمونه‌‌های زیر، نوع استعاره (اصلیّه، تبعیّه، مصرّحه و بالکنایه) را مشخص کنید.
الف)‌ إذا لَمَـعَ البَرْقُ في کَفِّها أفاضَ عَلَی الوَجْهِ ماءَ النَّعیمِ
استعاره اصلیّۀ مصر‌ّحه است؛ زیرا لفظ مستعار «البَرْق» است که جامد ذات و مشبهٌ‌به است. 
 ب) تَطَلَّعَتْ عُیُونُ الفَضْلِ لَكَ وأصْغَتْ آذانُ المَجْدِ إلَیْكَ 
استعاره اصلیّۀ بالکنایه است؛ زیرا لفظ مستعار «الفَضْل و المَجْد» است که جامد مصدری و مشبه است. لازمۀ مشبهٌ‌به «عُیُون و آذان» است.
 ج) ذَمَّ أعرابِيٌّ قَوْماً، فَقالَ: «أولئِكَ قَوْمٌ یَصُومُونَ عَنِ المَعرُوفِ ویُفْطِرُونَ عَلَی الفَحْشاءِ».
الامتِناعُ عَن عَمَلِ المَعرُوفِ کَالصَّوْمِ. اِقْتِرافُ الآثامِ کَالإفطارِ. 
استعاره تبعیّۀ مصرّحه است؛ زیرا لفظ مستعار «یَصُومُونَ» و «یُفْطِرُونَ» است که مشتق (فعل) و مشبهٌ‌به است.
 د) ظَهَرَ النُّورُ في جَزیرَةِ العَرَبِ، فَبَهَرَ النّاسُ بِما أوْحَی اللهُ إلیهِ مِن الهُدَی والفُرقانِ.
استعاره اصلیّۀ مصرّحه است؛ زیرا لفظ مستعار «النُّور» است که جامد و مشبهٌ‌به است. 
ﻫ) أتَتْهُ الخِلافَةُ مُنقادَةً إلَیْهِ تُجَرِّرُ أذْیالَها
استعاره اصلیّۀ بالکنایه است؛ زیرا لفظ مستعار «الغادَة» (محذوف) است که جامد و مشبه است. در اصلِ تشبیه، خلافت به دختری زیبا (الغادَة) تشبیه شده است.
و) نامَتْ هُمُُومِي عَنِّي.

استعاره، تبعیّۀ مصرّحه است؛ زیرا لفظ مستعار «نامَتْ» است که مشتق و مشبهٌ‌به است. 
 3. نمونه‌اى از استعارۀ مصرّحه بیاورید و استعارۀ وفاقیّه و عنادیّه را در آن به کار ببرید.

جلسۀ دهم
1. انواع استعاره (تحقیقیّه، تخییلیّه، عامیّه، خاصیّه، مجرّده، مرشّحه و مطلقه) را در نمونه‌‌های زیر مشخص کنید.
الف) رأیتُ الیَوْمَ لُقْمانَ.
تحقيقيّه؛ زيرا مفهومى كه از لفظ مستعار (لقمان) به دست مى‌آيد، فردى حكيم است كه مى‌‌توان به آن اشارۀ حسّی كرد.
مطلق؛ زيرا بدون وصف و قيد است.
عاميّه؛ زیرا وصف مشترک بر همگان آشكار است.
 ب) ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ﴾ (با توجه به این نکته که کتاب بر دو گونه است: 1. ناطق؛ 2. صامت)
اگر معناى ناطق را در نظر بگيريم، استعاره تحقيقيّه است؛‌ زيرا به مفهومى كه از لفظ مستعار (انسان ناطق) به دست مى‌‌آيد، مى‌توان اشارۀ حسّی كرد.
«لا رَيْبَ فِيهِ» قيد مربوط به مستعارٌ‌له (مشبه) است؛ بنا بر اين استعاره مجرّده است: «الكتابُ كَالإنسانِ في النُّطْقِ».
استعاره خاصيّه است؛ زيرا وصف مشترک نياز به تأمّل دارد.
 ج) ولِمَّةٍ کُنْتُ مَشْغُوفاً بِجِدَّتِها

فَما عَفا الشَّیْبُ لِي عَنْها ولا صَفَحَا
«الشَّیْبُ» استعارۀ مكنيّۀ اصليّه است. اصل تشبيه «الشَّیْبُ كَالإنسانِ» است كه مشبهٌ‌به حذف و لوازم آن «عَفا» و «صَفَحَا» به مشبه نسبت داده شده است. قرينه، اثبات «عَفْو» و «صَفْح» براى «شَيْب» است.
 2. ارکان استعاره را همراه با قرینه و قید متناسب با طرفین استعاره در نمونه‌‌های زیر مشخص کنید.
الف) رَأیْتُ الیَوْمَ السَّمُوألَ.
تحقيقیّه؛ زيرا مفهومى كه از لفظ مستعار (السَّموأل) به دست مى‌آيد، انسان وفادارى است كه مى‌توان به آن اشارۀ حسّی كرد.
مطلق؛ زيرا بدون وصف و قيد است.
عاميّه؛ زیرا وصف مشترک بر همگان آشكار است.
قرینه، واژۀ «الیَوْمَ» است.
 ب) وأعْطافُ الغُصُونِ لَها نَشاطٌ

وأنْفاسُ النَّسِیم بِها فُتُورٌ
در «الغُصُون و النَّسیم» استعاره مکنیّۀ اصلیّه است. هر يک از اين دو واژه به «انسان» تشبيه شده است، سپس مشبهٌ‌به حذف شده و لوازم آن (در اولى «نَشاطٌ» و در دومى «أنْفاسُ») به مشبه نسبت داده شده است. قرينه، اثبات نشاط و طراوت براى «غُصون» و انفاس براى «نَسيم» است. همچنین استعاره، مطلقه است.
3. برای استعارۀ تخییلیّه نمونه‌ای بیاورید و آن را تبیین کنید

جلسۀ یازدهم
1. تفاوت استعارۀ تمثیلیّه با دیگر انواع استعاره چیست؟‌ توضیح دهید.
استعارۀ تمثيليّه در اِسناد سخن است، اما ديگر انواع استعاره در کلمه (مفرد) است. همچنین دو طرف استعاره در استعارۀ تمثیلیّه (خواه شعر یا نثر باشد) جمله است.
 2. مشبه و مشبهٌ‌‌به (دو طرف استعاره) را در نمونه‌‌های زیر مشخص کنید.
الف) عادَ السَّیفُ إلی قِرابِهِ 

وحَلَّ اللَّیْثُ مَنِیعَ غابِهِ
مشبهٌ‌‌به (مستعارٌمنه) كلّ جمله است كه در قالب ضرب المثل آمده است و مشبه (مستعارٌله) حال مردى كوشا و قاطع در امور است كه‌ وطن و دیار خویش را ترک می‌کند و پس از تحمل زحمات با موفقيت به وطن خود باز مى‌گردد.
ب) قَطَعَتْ الجَهِیزةُ قَوْلَ کُلِّ خَطیبٍ.
مشبهٌ‌‌به (مستعارٌمنه) سخن يا رفتارى است كه بهانه‌ها و حرف و حديث‌هاى ديگران را از بين مى‌برد.
ج) خویشتن را ز اولیاء کم‌تر شمر
تو حریف رهزنانی گه مخور
مشبهٌ‌‌به (مستعارٌمنه) كلّ بيت است و مشبه (مستعارٌله) سخن يا رفتار انسان ناپخته‌اى است كه ادعاى‌ گزاف و بيهوده دارد.
 3. وجه شبه و جامع را در نمونه‌‌های زیر بازگو کنید.
الف) لِأمْرٍ ما جَدَعَ قَصِیرٌ أنْفَهُ.
ضرر و زيان بسیار به خاطر امری ناچيز
ب) تَجُوعُ الحُرَّةُ ولا تَأکُلُ بِثَدْیَیْها.
تحمل سختی‌ها و ايستادگى در برابر مشكلات
 4. اجزاى استعاره را در نمونه‌‌های زیر بیابید و توضیح دهید.
الف) الیَدُ لا تُصَفِّقُ وَحْدَها.
مستعارٌله (مشبه): هيئت كسی است كه مى‌خواهد كارى را به ‌تنهايى انجام دهد، ولى از انجام آن ناتوان است.
مستعارٌمنه (مشبهٌ‌‌به): مثال معروف بالا است.
جامع: عجز و ناتوانى است. 
ب) إذا قالَتْ حِذامُ فَصَدِّقُوها

فَإنَّ القَوْلَ ما قالَتْ حِذامُ
مستعارٌله (مشبه): هيئت فردى ‌است كه پايان امور به‌ نیکی به دست او انجام مى‌گيرد.
مستعارٌمنه (مشبهٌ‌‌به): شعر بالا است.
جامع: تدبير درست از شخص كاردان است.

جلسۀ دوازدهم
1. نوع مجاز، علاقه و قرینه را در نمونه‌‌های زیر مشخص كنيد.
الف) ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾
«رَقَبَة» کاربرد مجازی دارد؛ زیرا مقصود از «رَقَبَة» انسان است. علاقه جزئیّت است. قرینۀ مانعه، لفظی (تَحْرِیر) است و نوع مجاز، مفردِ مرسل است.
 ب) أدْخَلَ إصْبَعَهُ في أذُنِهِ.
واژۀ «إصْبَع» کاربرد مجازی دارد؛ زیرا مقصود از «إصْبَع»، «أنْملَة» (سر انگشت) است. علاقۀ کلیّت است. قرینۀ مانعه معنوی است و نوع مجاز، مفردِ مرسل است.
 ج) ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾
مجاز مفردِ مرسل در واژۀ «القَرْیَة» به کار رفته است. علاقه در آیۀ شریف محلیّت است؛ زیرا واژۀ «القَرْیَة» محل است. قرینۀ مانعه نیز «القَرْیَة» است که قرینه‌ای لفظی است.
 د) سَاُوقِدُ ناراً.
مجاز مفردِ مرسل در واژۀ «ناراً» به کار رفته است. علاقۀ آن «ما یکون» و مقصود از آن «هیزم» است. قرينۀ مانعه نیز لفظی است.
 2. نوع علاقه را در نمونه‌‌های زیر مشخص و دلیل نام‌گذاری را بیان کنید.
الف) کَمْ بَعَثْنا الجَیْشَ جَرّاراً وأرْسَلْنا العُیُونَ.
علاقه جزئیّت است؛ زیرا واژۀ «العُیُون» جزء است.
 ب) ﴿وَإِنِّی كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ﴾
علاقۀ کلیّت است؛ زیرا واژۀ «‌أصابِع» کل است.
 ج) ﴿إِنَّ الْأبْرارَ لَفِی نَعِيمٍ﴾
علاقه حالیّت است؛ زیرا واژۀ «النَّعیم» حال است.
 3. معنای لغوی و مجازی را در نمونه‌‌های زیر بازگو كنيد.
الف) شَرِبْتُ ماءَ النّیلِ.
معنای لغوی «ماء» آب و معنای مجازی جزئیّت و اندکی از آب است.
 ب) ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِی كُنَّا فِيهَا﴾
معنای لغوی «القَرْیَة» دهکده و روستا و معنای مجازی اهل آن روستا است.

جلسۀ سیزدهم
الف)‌ در نمونه‌های زیر، اِسناد عامل به کدام یک از فاعل‌های مجازی است؟
1. ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِی صَرْحاً لَعَلِّی أبْلُغُ الْأسْبابَ﴾
اِسناد به سبب
2. «سَتُبْدِي لَكَ الأیّامُ ما کُنْتَ جاهِلاً

ویَأتِيكَ بِالأخْبارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِ»
اِسناد به زمان
 3. «عَظُمَتْ عَظَمَتُهُ وصالَتْ صَوْلَتُهُ».
اِسناد به مصدر
 ب) در نمونه‌های زیر، مجاز اشتقاقی را مشخص کنید و تقدیر کلام را بنویسید.
1. ﴿أوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً﴾
حَرَماً مَأمُوناً.
 2. ماؤُهُ دافِقٌ. 
ماؤُهُ مَدْفُوقٌ.
 3. ﴿وَإِذا قَرَأتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً﴾
حِجاباً ساتِراً.

جلسۀ چهاردهم
مفهوم مجازی را در نمونه‌‌های زیر بازگو کنید.
1. ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأسُ شَيْباً﴾
اظهار ضعف و خشوع
2. ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كانَ زَهُوقاً﴾
اظهار فرح
 3. قالَ رَسُولُ اللهِ (صلَّی اللهُ علیهِ وآله): «عَدْلُ ساعَةٍ في حُکُومَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سِتِّينَ سَنَةٍ».
پیگیری، تحریک
 4. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِی رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾
اظهار عجز و ناتوانى از آوردن سوره‌اى مانند سوره‌های قرآن کریم
 

جلسۀ پانزدهم
الف) دلالت التزامى نمونه‌هاى زير را بیان كنيد.
1. ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾
استيلا و اقتدار الهى
2.‌ الکَرَمُ في أثناءِ حُلَّتِهِ.
وصف «الکَرَم» به لباس (متعلّقات موصوف)‌ نسبت داده شده است و دلالت التزامى اين اِسناد، نسبت دادن مجد و بزرگوارى به خود شخص است.
 3. فلانٌ عریضُ الوساد. (عریضُ الوِساد: أی طویل العُنُقِ الی درج‍ةِ الإفراطِ)
بلاهت و کودنی
 4.‌ ففُلانُةُ بَعيدَةُ مَهْوَى القُرْطِ (فُلانَةُ بَعيدَةُ مَهْوَی القُرْطِ: المسافةُ مِنْ شَحْمَةِ ‌الأُذنِ إلی الکِتْفِ).
بلند بودن گردن موصوف
 5. هو حارِسٌ عَلَى‌ مالِهِ.
بخيل بودن موصوف
 ب)‌ در نمونه‌هاى‌ زير تركيب‌هاى «صّبَّحَهُم حَريرٌ»، «صّبَّحَهُم تُرابٌ» و «مَجامِعَ الأضْغانِ» كنايه از چيست؟
1. فَمَسّاهُمْ وبُسْطُهُمْ حَرِيرٌ صّبَّحَهُم وبُسْطُهُمْ تُرابٌ (شامگاهان فرششان حریر و صبحگاهان فرششان خاک بود.)
«بُسْطُهُمْ حَرِيرٌ» كنايه از سيادت و بزرگى و «بُسْطُهُمْ تُرابٌ» كنايه از نيازمندى و ذلّت است.
 2. الضّارِبِينَ بِكلِّ أبْيَضَ مِخْذَمٍ 
والطّاعِنِينَ مَجامِعَ الأضْغانِ (کسانی که با هر شمشیر برنده‌ای ضربه می‌زنند و جایگاه‌های کینه را هدف تیر قرار می‌دهند.)
«مَجامِعَ الأضْغانِ» كنايه از قلب‌هايى است كه در جنگ هدف تير قرار مى‌گيرد.
 ج) تفاوت مجاز و كنايه در چيست؟ 
تفاوت کنایه با مجاز در این است که در مجاز قرینۀ مانعه از قصدِ معنای لغوی (اصلی) جلوگیری می‌کند، اما در کنایه هم معنای لغوی و هم معنای التزامی وجود دارد، مگر این‌که موضوعی خاص وجود داشته باشد و معنای اصلی قصد نشود.
